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در‌پویش‌»نذر‌امام«‌که‌از‌سال‌گذشته‌و‌با‌هدف‌
تحکیم‌بنیان‌خانواده‌آغاز‌شده،‌زندانیانی‌که‌پدر‌
یا‌مادر‌خانواده‌ای‌باشند،‌با‌وساطت‌آستان‌قدس‌
رضوی‌و‌با‌مشارکت‌ســتاد‌دیه‌آزاد‌می‌شوند‌تا‌سایه‌شان‌
همچنان‌بر‌سر‌فرزندانشان‌مستدام‌باشد‌و‌از‌فروپاشی‌کامل‌
کانون‌خانواده‌جلوگیری‌شود.‌این‌طرح‌و‌پویش‌پرخیر‌و‌برکت‌
میسر‌نشده‌و‌نمی‌شــود‌جز‌با‌نگاه‌و‌نظر‌لطف‌و‌رحمت‌امام‌
‌مهربانی‌ها‌که‌هرجا‌نام‌مبارکش‌برای‌وساطت‌و‌ضمانت‌به‌میان‌
می‌آید،‌دلخوری‌ها‌و‌کدورت‌ها‌برطرف‌و‌زمینه‌نجات‌و‌رهایی‌

فراهم‌می‌شود.
پویش‌نذر‌امام،‌در‌25مهرماه‌سال‌گذشته‌همزمان‌با‌سالروز‌
شهادت‌حضرت‌زهرا‌hو‌در‌پی‌تأکیدات‌تولیت‌آستان‌قدس‌
رضوی‌مبنی‌بر‌آزادی‌زندانیان‌معسر‌و‌به‌همت‌بنیاد‌کرامت‌

رضوی‌به‌اجرا‌درآمد.
در‌این‌طرح‌و‌پویش‌سراســری‌که‌در‌آغاز‌با‌هدف‌آزادی‌
مادران‌دربند‌و‌بازگرداندن‌آنها‌به‌آغوش‌خانواده‌به‌اجرا‌
درآمد،‌137مادر‌زندانی‌معســر‌جرایم‌مالی‌و‌غیر‌عمد‌
شناســایی‌شــدند‌و‌طرح‌آزادی‌آن‌ها‌از‌زندان،‌وارد‌فاز‌
اجرایی‌شــد.‌آزادی‌این‌137مــادر‌کام‌بانیان‌و‌خیران‌و‌
مجریان‌طرح‌را‌آنچنان‌شیرین‌ساخت‌که‌خواهان‌تداوم‌
آن‌شدند‌و‌در‌مراحل‌بعد،‌علاوه‌بر‌مادران،‌پدران‌زندانی‌

مالی‌و‌جرایم‌غیرعمد‌را‌نیز‌دربرگرفت.
این‌پویش‌پرخیر‌و‌برکت‌که‌نظر‌پرمهر‌و‌رحمت‌امام‌مهربانی‌ها‌
روی‌آن‌سایه‌گسترانیده،‌تاکنون‌به‌آزادی‌‌5۸0زندانی‌پدر‌و‌

مادر‌با‌مبلغ‌‌250میلیارد‌تومان‌بدهی‌منجر‌شده‌است.

اگرچه‌شــکی‌نیســت‌که‌اراده‌و‌توجه‌و‌نــگاه‌مهربان‌
ضامن‌آهوی‌خراسان‌در‌شــکل‌گیری‌و‌تداوم‌این‌پویش‌
دخیل‌بوده‌و‌هســت،‌اما‌جدای‌از‌این‌مهم،‌مشــاهده‌
حــس‌و‌حــال‌رضایت‌بخــش‌و‌پرســرور‌مادرانی‌که‌
به‌آغوش‌خانواده‌بازگشــته‌اند‌و‌کانون‌های‌در‌آســتانۀ‌
فروپاشــی‌که‌دوباره‌بنیانشــان‌محکم‌و‌مرصوص‌شده‌
اســت،‌عامل‌و‌انگیزه‌مهمی‌برای‌تداوم‌پویش‌نذر‌امام‌

بوده‌است.

نامه‌ای‌که‌امام‌رضا‌gآن‌را‌بی‌جواب‌نگذاشت

اهل فیروزآباد از توابع شیراز است؛ همسرش او و تنها دخترش را 
رها کرده و رفته. دخترش آواره و خودش پشت میله های سرد و 

سخت زندان گرفتار...
این شروع قصه لیلاســت؛ قصه ای که از گرفتاری و محکومیت 
و دربندشــدن آغاز می شود و با یک توســل و معجزه به رهایی 

می انجامد.
لیلا در شــرح داســتان پرغصه اش به ما می گوید: »به دلیل 
امضای یک چک بی جا و بی محل گرفتار شــدم و سر از زندان 
درآوردم. همســرم پس از این اتفاق، دخترم را تنها گذاشت 
و از خانه رفت. درد گرفتاری و اســارت و بیماری یک طرف، 
دل نگرانی برای دختر بی سرپرســت و تنها و آواره ام از سوی 
دیگر، روز و شــب های حبس را برایم جانکاه کرده بود. پس 
از گذراندن 2ماه ونیم حبس، ســندی گذاشتم و برای دو ماه 
به مرخصی آمدم تا تنهایــی دختر آواره و ســرگردانم را پر 
کنم و کمی از رنج کودکانه اش بکاهم. اما پس از گذران دوره 
مرخصی چه باید می کردم؟ پس از آن دخترک را به چه کسی 
می سپردم؟ این پرسش های هولناک، هر لحظه بر ناامیدی ام 
می افزود تا اینکه در کمال ناامیدی و یأس از حمایت بندگان 
خدا، مهرورزی امام رضا به یادم آمــد و در جانم بارقه امیدی 

روشن شد. 
به ذهنم آمد نامه ای برایش بنویسم. نوشتم و در کمال ناباوری 
و کمتر از ۱۰روز جواب نامه رســید. جــواب نامه را خادمان 
مهربان امام پرمهر آوردند، آن هم نه پاسخی کاغذی به همراه 

وعده و وعید، که با بشارت یک معجزه.
آنها پای کار من آمدند و خودشان پیگیر رفع مشکلات و گرفتن 
رضایت از شــاکی و رفت وآمد به دفتر قاضی شدند؛ آنقدر که به 

آزادی ام منجر شد و اکنون کنار دخترم هستم. 
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